
  نگاهی به عکس های حسين مهينی از دوران انقلاب

  
   رد پایی از تاریخی گمشده

  
  

گرچه قائل به حقوق ویژه . با هنرمندان هميشه با حسی از علاقه و بردباری برخورد داشته ام
 شناخت از روحيات حساس و زودرنج بسياری از  ولیبرای هيچ فرد و گروهی نيستم

 با این حال، با حسين مهينی، در چند .ابل درک و فهم می کندهنرمندان، رفتارشان را برایم ق
بی گذشت » تا آنجا که توانسته ام«ی که در طول چند سال اخير داشته ام،  کوتاهبرخورد
چند باری، در گفتگوهای کوتاهی که در ميان جمع رد و بدل می شد، احساس می !!! بوده ام
مشترک را می کند که هر دو با او آشنا  دارد رعایت حال و حرمت دوست و رفيقی ،کردم

به هر حال، تا همين الان شانس با . بودیم، وگرنه یک جواب تند و سخت به من خواهد داد
  . من یار بوده و او بردبارانه مرا تحمل کرده است

در پس زمينه، انتقادات و یا صحبت هایم، نياز به انتشار اسناد و مدارک تصویری هنرمندانی 
با وسواس سالها با اسناد گرانبهایی درگيرند ولی هنرمندانی که . ن مهينی بودهمچون حسي

از عکاسان پرشور و ارزشمند . کنند به دليل همان وسواس هنری، از انتشار کارها، پرهيز می
های سياه و سفيد از زنده کار. ارزشی دیده ایم پری عکس ها1357 تا 1355دوران انقلابی 

  . ، تاریخی را ثبت کرده اند که بی همتاست و تکرار نشدنیهمن جلالییادان کاوه گلستان و ب
به طمع دیدن آن گنجينه ! و من می دانستم که حسين مهينی نيز گنجينه هایی پنهان دارد...

ودتر چنين آثاری ، مستقيم و غيرمستقيم تحریکش می کردم که شاید ز!)به سهم خودم(ها 
ر سه گروه از دوران انقلاب انتشار داده است و من نمی حالا چند عکسی را د! را انتشار دهد

  . توانم بی تفاوت از کنار آن ها بگذرم
  : حسين مهينی همچنان با وسواس توضيح داده است کهدر مورد آلبوم ها، 

 آن مجموعه هم   چند عکس ازني است که خود انتخاب همنی اتيواقع ...«
 به تک تک عکس ها دلبسته بودم چرا که.  من  نبودی برایچندان کار ساده ا

  و شور وییداي شی من ، لحظه های زندگی ازلحظه هایهرکدام از آن ها برش.
 سر از ام ، ی دوران زندگی مثل تمامشه،ياما مثل هم.  من بودندیشوق جوان

 ليبه هر حال برخلاف م.  گذشتمی مقمی از علایبخش  ازیستی بای میناچار
را ...  کردستان و،یاباني خی هایري تظاهرات، درگ مربوط بهی ام عکس هایدرون

 ام نسبت به حال و یاحساس درون. کنار گذاشتم و چند عکس را انتخاب کردم
 . عکس بودد چننی کشش انتخاب ایروي امروز و اکنون مان، نیهوا
 تجسم ی انتخابی عکس ها، عکس هانی درضرورت انتخاب اگر،ی به کلام ددی شا
 انقلاب نقش داشته ی خواسته ها و سمت وسوقي درتعم باشند کهییروهاين

 نینقش ا  حضور وی عمومی گروهیرسانه ها اکثر اند، اما امروزه آگاهانه در
 . شودی می نفی گرفته شده و حتدهی نادروهاين
 
- 15-8-4-1 شماره یعکس ها. ستندي ها ننی انتخاب بهتری ها به معننشی گزنیا

 19-12 شماره یز گروه دوم و عکس هاا10 ازگروه اول، عکس شماره 16
 ی شناسییبای ز،ی بندبي ترکد،ی دهی هستند که از زاوییدرمجموع عکس ها

 یو کار عکاس" عکس" من به عنوان ی شان براهی و حس و درون مایعکاس
 شان ی و اسنادیخی تاری عکس ها را صرفا  بخاطر ارزش هاهيبق. مطرح هستند
  1».انتخاب کرده ام

 آتی، نگاهم به عکس ها، نه از زاویه زیبائی شناسی و یا تکنيک های عکاسی، در چند سطر
  ...بلکه گذری است به رد پایی از تاریخی گمشده از لابلای عکس های حسين مهينی

  
***  



می خواستم به بقيه آلبوم نگاه ... ، چندان به دلم ننشست2عکس نخست از سری نخست
 کمی ...اینحال، کنجکاوی مجال نداد و ماوس را کليک کردمبا . نکنم و به کارهای دیگر بپردازم

  ...برایم جالبتر شد، طرحی آشنا از سالهای اعتراض به رژیم شاه با برشهای زمخت و خشن
 پرتاب 1357پائيز و زمستان روبروی دانشگاه در  به یکباره به خيابان های ،با عکس سوم

  :شدم
  

  
  

تکثيرش سخت . لق ایران را چه با دقت می خواندیماطلاعيه های سازمان چریکهای فدایی خ
هر ... بود با استنسيل و یا دستگاههای کپی که شدیدا کمياب بود و یا تحت کنترل ساواک

زیبا طراحی شده بود و توضيحش به حزب اللهی ... خطش مهم بود و آرمش را که نگو و نپرس
 این سازمان مستقل از قطبهای تاکيد داشتيم که. های آن موقع از بحث های دائم ما بود

جهانی است، توسط جوانان همين سرزمين با دست خالی بنيان گذاشته شده؛ پتک نشانه 
کارگران و داس نشانه دهقانان و کره زمين بازتاب مبارزه جهانی و نقشه ایران نشانه پيوند آن 

سخت ترین که برایم هميشه کشيدنش از (آن دست و کلاشينکف . با سرزمين خودمان است
درست همين جا بحث با حزب . نشانه مبارزه مسلحانه بود!) قسمت های آرم سازمان بود

یک و یا یک -ث یا ام-اسلحه دیگر مثل ژاللهلی ها داغ می شد که چرا کلاشينکف؟ برای چی 
و بایستی توضيح می دادیم که این فقط یک نماد است و بخش زیادی ! کلت را نکشيده اید؟

یکها از طریق مصادره از نيروهای رژیم شاه بدست آمده و بخش دیگر را نيز از اسلحه چر
  ... جنبش های رهایی بخش به نيروهای سازمان رسانده اند و

را به کناری گذارم و در دنيای عکسهای  تلاش کردم تا بحث نازل و بی پایان با حزب اللهی...
را، عکس چهارم را نگاه می کنم چهارمی ! اما نه... حسين به سير و سياحتم ادامه دهم

  ! باورم نمی شود
  



  
  

با بقيه بچه های هوادار طرح بزرگ از آرم سازمان و چهره تهران دانشگاه چمن در وسط زمين 
 با آن پيراهن تی شرت و کفش کتانی !من هستم؟! حميد اشرف را داریم آماده می کنيم

او همان : یک جوری آشناستاما رفيق بغل دستی هم ... هنوز مطمئن نيستم! چينی؟
از خسرو گلسرخی »  شعراستي هنر، ساستيس« زمانی که کتاب 1357است که در پائيز 

نایاب شد، آن را روی نوار ضبط صوت بازخوانی کرد تا هر چه زودتر آن را تکثير کنيم و بدست 
از یادم رفته سالها بود که این رفيق و کارهایمان در مقطع قيام ! امکان ندارد. بقيه برسانيم

کتاب های ممنوعه، جلد سفيد، تکثير نوارها، . بود، حالا با این عکس دوباره زنده می شود
  ...گوش کردن جمعی نوار احمد خرم آبادی از زندان

داشتيم پارچه را از هر طرف می کشيدیم تا بعد از صاف شدنش، آن را به قاب زیر آفتاب، 
برافراشته باد «از این طریق در اثر باد، شعار . بی بزرگ که در زیرش قرار داشت، وصل کنيمچو

، چهره حميد اشرف و یا آرم سازمان بهم »پرچم خونين سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
بالای  از ،فآرم بزرگ دیگری را از حميد اشر.  بود1358فکر کنم روز هشتم تيرماه . نمی خورد
 متر بود و 8اگر اشتباه نکنم، عرض آن حدودا . دانشگاه آویزان کردیم» ساعت«ساختمان 

از آن بالای ساختمان ساعت دانشگاه تهران . ...)شاید هم بيشتر ( می شد10طولش 
چوب های بالا و . خاطر وزن زیادش به پائين ساختمان سقوط می کردیمداشتيم همگی به 

از بالای ساختمان آن را به پائين می انداختيم، را پائين و فشار باد و شتاب لحظه ای که 
  !پلاکارد داشت ما را جوانمرگ می کرد! درست حساب نکرده بودیم

 مرا رها نمی کند ولی با تلاش زیاد به عکس های دیگر حسين مهينی 1358 تير 8روز آفتابی 
  ...از آن تاریخ سانسور شده کشورمان می پردازم

  
!  ميتينگ ميدان آزادی و سخنرانی سعيد سلطان پور در آن! ندارداین دیگر امکان ! نه! نه

موج می زند و حمله فالانژهای حزب اللهی به ميتينگ با سنگ، چماق، زنجير و پنجه جمعيت 
برای مداوای زخمی ها در ميتنگ در پشت تریبون، در ضلع شمالی ميدان . بکس ادامه داشت

با اوج گيری هر سخنرانی، . ستقرار پيدا کرده بودآزادی، چادرهای کمک های اوليه سازمان ا
ها بيشتر به مردم حمله ور می  یا ابراز احساسات جمعيت چند صد هزار نفری، حزب اللهی

 برای ،ما. های چمن دور و بر آن پر از زخمی بود شدند و چادرهای کمک های اوليه و نيز زمين
 در این قسمت از ميدان مستقر شده حفاظت و انتظامات ميتينگ و چادرهای کمکهای اوليه

  . بودیم
  



  
  
ای  ، چهره-  تا از حمله فالانژها محفوظ بماند- در بحبوحه حمل زخمی ها و مراقبت از محل  

آشنا با موی جو گندمی و کت و شلواری به رنگ روشن به همراه یکی از رفقای دیگر 
تن سخنرانی را مرور کند در رفيق سعيد برای اینکه م«: انتظامات به طرف ما آمد و گفت

 اوليه می نشيند، لطفا مراقب باشيد تا فالانژها به یماشين نزدیک به چادرهای کمک ها
خيلی از بچه ها، کارشان یادشان رفته بود و به طرف ماشين می » .ماشين حمله نکنند

يرد کمی طول کشيد تا موج احساسات ناشی از دیدن رفيق سعيد سلطان پور آرام بگ! آمدند
  ... و بچه ها به کارهای خودشان بپردازند

از بلندگو شنيدیم . از اتفاقات بياد ماندنی در آن روز، نحوه ورود سعيد به محل سخنرانی بود
به پنجره ماشين تلنگری . که سخنران بعدی شاعر و هنرمند خلق، سعيد سلطان پور است

با چهره آرام، . ن شنيده استزدیم تا مطمئن شویم سعيد نيز نام خود را از درون ماشي
 تا 1دو نفر از ما، با فاصله . مهربان و متمرکز از ماشين بيرون آمد و به طرف محل تریبون، رفت

» دردسری« متر، تا نزدیک محل سخنرانی همراهی اش کردیم تا مطمئن شویم بين راه 2
ت بازوهایشان را به نزدیک تریبون که رسيدیم، چند ردیف از رفقای انتظاما. پيش نمی آید

دورادور محل تریبون گره زده بودند تا فشار جمعيت و یا از ورود افراد متفرقه به نزدیکی محل 
سعيد به این زنجيره نزدیک شد و خواست به داخل رود تا سخنرانی . بلندگو جلوگيری کنند

که دستانش از از انتظامات، رفيقی که روبروی سعيد قرار گرفته بود، در حالي. اش را آغاز کند
راست و چپ به شدت کشيده می شد و تلاش می کرد زنجيره انسانی حفاظت از تریبون 

در قيافه رفيق انتظامات فشار فيزیکی کشيده شدن . گسسته نشود، به سعيد نگاهی کرد
با احساس مسئوليت به سعيد که می خواست داخل شود . دستهایش را می شد خواند

  »!در این قسمت فقط رفقای سخنران می توانند وارد شوندمتاسفم ! رفيق«: پاسخ داد
: سعيد مکثی کرد تا چگونه خودش را معرفی کند که پا در ميانی کردیم و به رفيقمان گفتيم

  »!رفيق سعيد باید الان سخنرانی کنند«
ا حالا، در این غوغ. طفلک با چهره شرمزده سریعا راه را باز کرد تا سعيد به سمت بلندگو برود

   ...و هيجان سعيد پشت تریبون بود
  



  
  

  



  
  
  

و یادآوری اعدام ميدان آزادی باری، در کوچه باغ های خاطره، عکس جمعيت حاضر در ميتينگ 
برایم پرسشی بزرگ است که چند نفر از .  می کشاند مرا به امروز،پور سعيد سلطان

نان پيوستند؟ چند نفر از حاضرین در ميدان آزادی، همچون سعيد سلطان پور به انبوه جانفشا
آنان، شکنجه گاههای رژیم جمهوری اسلامی را تجربه کردند؟ و چند نفر از آنان هنوز در ميان 

  ما برای آزادی و سوسياليسم می جنگند؟ 
***  

ارزشمندتر از آن است که به این نوشته کوتاه  ، حسين مهينیبی شک، آثار ارائه شده توسط
ر گوشه ای از تاریخ مبارزه مردم کشورمان دست می گذارد که او، به درستی ب. بسنده شود

اسنادی که کمک بسيار مهمی برای . توسط صاحبان قدرت و سرمایه به تاراج رفته است
مستندسازی دوران انقلاب برعليه رژیم شاه هستند و نيز یادآور شگفت آوری قدرت جوان و 

خت و طولانی در مقابل حکومت که در جنگی سهستند نيرومند جنبش کمونيستی ایران 
، تاکنون تاوانی سخت پرداخته درون و بيرون از جنبششاه، جمهوری اسلامی و توطئه گران 

   .است
  
  :دي مراجعه کنری زی به آدرس هاآلبوم ها ی تماشایبرا

 ١ گروه ی هاعکس
http://www.hosseinmahini.com/iran-revolution/1/ 

 ٢ گروه ی هاعکس
http://www.hosseinmahini.com/iran-revolution/2/ 

 ٣ گروه ی هاعکس
http://www.hosseinmahini.com/iran-revolution/3/ 

  همایون ایوانی،
  2010 فوریه 12
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